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ضرورت بررسی کارشناسی لایحه کاسپین
بــه این ترتیــب افزون بر مخاطرات زیســت محیطی موجب شــود که 

ادامـه از 
صفحه

اول
به راحتی اهمیت تنگه هرمز تحت تأثیر این کنوانسیون قرار گرفته و انرژی 
مورد نیاز اروپا و دیگر کشورها از مسیر دریای مازندران تا حد زیادی تأمین 
شــود. همچنین این کنوانســیون می تواند زمینــه تهدیدهای امنیتی 
دیگــری را نیز علیه ایــران ایجاد کند. پیوســتگی زمینی و دریایی کشــورهایی با 
ایدئولــوژی تهاجمــی قوم گرا که بر مبنــای هویت قومی در تلاش هســتند تا در 
مناســبات منطقه ای دخالت کرده و مطامع قومی و سیاســی و بلندپروازی های 
خود را تعقیب کنند، پروژه ای که در ســال های گذشــته از اهداف بلندمدت خود 
رونمایــی کــرده و برنامه های آتی خود را تا حدودی هویدا کرده اســت. برخی از 
کارشناسان بر این باورند که باید پیش از تصویب نهایی این کنوانسیون، درباره ابهامات 
و نقاط ضعف و کاســتی های این کنوانسیون مراقبت، تأمل، مطالعات و بررسی های 
بیشتری صورت گیرد و پیش از تصویب این کنوانسیون، تقسیم بستر و زیربستر دریای 
کاسپین میان ایران و جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان تعیین تکلیف شود تا راه 
بر هر نوع تفســیر و اقدامی مغایر با حقوق ایران در این میان بسته شود. در غیر این 
صورت با تصویب این کنوانســیون قدرت مانور ایران در شرایط بعدی بسیار محدود 
شده و مخاطراتی بر سر منافع ایران ایجاد خواهد شد، ایران از کریدورهای منطقه ای 
پس زده شــده و منافع ایران قربانی تعجیل بی دلیل صورت گرفته می شــود. در این 
روزها که به دلیل ارســال لایحه یک فوریتی کنوانســیون حقوقی دریای کاسپین به 
مجلــس درباره این کنوانســیون دوباره بحث و گفت وگو و انتقادهای زیادی شــده، 
ضروری اســت با توسعه این گفت وگوها در حوزه عمومی و رسانه ای بیش از پیش 
منافع ملی مــورد توجه قرار گیرد. هر نوع کم توجهی یا عجله بر ســر تصویب این 
کنوانسیون می تواند افزون بر ازدســت رفتن بخشی از کشور با مساحت قابل توجه، 
منافــع راهبردی رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران را نیز تأمین کند. کنوانســیون 
حقوقی دریای کاســپین یکی از مهم ترین و راهبردی تریــن پرونده های ژئوپلیتیک و 
راهبردی ایران و ژئواکونومیک و امنیتی در دهه های اخیر است و اهمیت استراتژیک 
موضوع ایجاب می کند که تمام تهدیدها و هزینه ها و احتمالات نافی امنیت و منافع 
ملی برآورد شود تا کشور بتواند با حداکثر ملاحظات و برآوردها برای حصول منافع 
ملــی اقدام کند. یکی از ملزومات تغییرات احتمالی در چارچوب های ســرزمینی و 
منطقه ای بررسی های دقیق توسط کارشناســان مجرب و حقوق دانان بین المللی، 
سیاســی، اقتصادی، جغرافیایی و دیگر متخصصان اســت تا از قِبَل چنین تغییراتی 
کمترین خســارات متوجه کشور شود و منافع آتی کشــور قربانی تصمیم گیری های 

عجولانه و مبهم نشود.

فرسودگی خاموش
جامعه ای که هنوز فرصت ســازگاری با یک بحــران را نیافته، ناگهان با 

ادامـه از 
صفحه

اول
بحرانی تازه مواجه می شود. تورم بر بیکاری افزوده می شود، کاهش تولید 
با نااطمینانی سیاسی گره می خورد، فشارهای معیشتی با تنش های روانی 
درهــم می آمیزد و جنــگ، همچون متغیری فراگیر، بر شــدت همه این 
بحران ها می افزاید. حاصل این چرخه، صرفا کاهش شــاخص های اقتصادی نیست، 
بلکه فرســایش تدریجــی ظرفیت جامعه برای تاب آوری اســت. جامعه شناســان 
سال هاست هشدار می دهند بحران ها زمانی به تهدیدی ساختاری تبدیل می شوند که 
فرصت ترمیم از جامعه گرفته شــود. اولریش بِک در نظریه «جامعه خطر» نشــان 
می دهد جهان معاصر بیش از آنکه با بحران های منفرد روبه رو باشد، با زنجیره ای از 
مخاطرات درهم تنیده مواجه اســت. در چنین وضعیتی، مســئله فقط وقوع بحران 
نیست، بلکه استمرار آن و ناتوانی جامعه در بازیابی تعادل است. این توصیف، بیش 
از هر زمان دیگری با تجربه امروز ایرانیان همخوانی دارد. فرسودگی اجتماعی دقیقا 
از همین نقطه آغاز می شود؛ از زمانی که بحران دیگر یک رویداد استثنایی نیست، بلکه 
به بخشــی از زندگی روزمره تبدیل می شود. جامعه ای که هر روز با نگرانی تازه ای از 
خواب برمی خیزد و هر شــب با ابهامی تازه به خواب می رود، به تدریج نه فقط منابع 
مالی، بلکه منابع روانی و ارتباطی خود را نیز از دست می دهد. اعتماد، امید، مشارکت 
و احساس تعلق، سرمایه هایی هستند که در اقتصاد جنگی آرام آرام فرسوده می شوند؛ 

بی آنکه کاهش آنها در شاخص های رسمی به سادگی قابل اندازه گیری باشد.
اقتصاد؛ کارخانه تولید احساسات

اقتصــاد  فقط محل تولید کالا و خدمات نیســت؛ کارخانه ای اســت که هر روز 
احساس امنیت، امید، اعتماد و حتی تصویر انسان از آینده را نیز تولید می کند. وقتی 
اقتصاد در وضعیت ثبات قرار دارد، مردم با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه ریزی 
می کنند، سرمایه گذاری می کنند، تشکیل خانواده می دهند، فرزندان خود را به ادامه 
تحصیل تشویق می کنند و آینده را امتداد منطقی امروز می بینند. اما در اقتصاد جنگی، 
این چرخه معکوس می شود؛ نااطمینانی جای پیش بینی پذیری، احتیاط جای ابتکار 
و اضطراب جای امید را می گیرد. در چنین شــرایطی، مسئله نه فقط کوچک ترشدن 
سفره مردم، بلکه کوچک ترشدن افق ذهنی جامعه است. اگر اقتصاد سالم، انسان را 
به آینده پیوند می دهد، اقتصاد جنگی او را در اکنونی ممتد و اضطراب آلود محبوس 
می کند؛ اکنونی که در آن، تصمیم های بلندمدت جایگزین انتخاب های کوتاه مدت و 
واکنشــی می شود. جامعه ای که چشم انداز برنامه ریزی خود را از سال ها به ماه ها و 
گاه به روزها تقلیل می دهد، صرفا با بحران اقتصادی مواجه نیست؛ چون بخشی از 

ظرفیت تمدنی خود را برای ساختن آینده از دست می دهد.
فرسایش نامرئی

آســیب های اقتصاد جنگی، برخلاف ویرانی های فیزیکی، همیشه قابل مشاهده 
نیستند. کارخانه ای که تعطیل می شود، فروشگاهی که مشتری ندارد یا پروژه ای که 
نیمه تمام می ماند، نشــانه های آشــکار بحران اند اما لایه ای عمیق تر نیز وجود دارد 
که کمتر دیده می شــود؛ آنجا که اعتماد میان مردم کاهش می یابد، روابط اجتماعی 
شکننده تر می شود، گفت وگو جای خود را به سوءظن می دهد و احساس نااطمینانی 
به بخشی از زیست روزمره تبدیل می شود. رابرت پاتنام، نظریه پرداز سرمایه اجتماعی، 
اعتمــاد و مشــارکت را از مهم ترین دارایی هــای هر جامعه می داند. این ســرمایه، 
برخلاف سرمایه مالی، به آرامی ساخته می شــود، اما ممکن است در دوره ای کوتاه 
و زیر فشــار بحران های متوالی آســیب ببیند. وقتی جامعه احساس کند آینده قابل 
پیش بینی نیست، انگیزه مشــارکت در فعالیت های جمعی نیز کاهش می یابد. این 
کاهش مشــارکت صرفا یک تغییر رفتاری نیست؛ نشــانه ای از فرسایش پیوندهایی 
است که جامعه را به یک کل منسجم تبدیل می کند. در چنین وضعیتی، حتی روابط 
روزمره نیز از منطق بحران تأثیر می پذیرد. خانواده ها ناچار می شوند بخش بزرگی از 
گفت وگوهای خــود را به هزینه های زندگی، نگرانی از درآمد، آینده فرزندان و تأمین 
نیازهای اولیه اختصاص دهند. فشــار اقتصادی به تدریج زبان مشترک خانواده را نیز 
تغییر می دهــد؛ گویی اقتصاد  نه فقط بر جیب مردم، بلکه بر واژگان، احساســات و 

کیفیت روابط آنان نیز سایه می اندازد.
ذهنی که فرصت ترمیم ندارد

روان شناســان معتقدند  انســان حتی در دشوارترین شــرایط، اگر به پایان بحران 
امیدوار باشــد، توان سازگاری بیشتری نشان می دهد. آنچه فرسودگی را رقم می زند، 
صرف وجود بحران نیســت؛ استمرار بحران و نامشــخص بودن افق پایان آن است. 
هنگامی که فشارهای اقتصادی، نااطمینانی و نگرانی های روزمره به تجربه ای دائمی 
تبدیل شوند، ذهن نیز بخشــی از توان خود را برای بازیابی تعادل از دست می دهد. 
مفهوم «درماندگی آموخته شــده» که مارتین سلیگمن آن را در روان شناسی مطرح 
کرد، هرچند درباره وضعیت فردی شکل  گرفته است، اما می تواند در سطح اجتماعی 
نیز الهام بخش باشد. جامعه ای که بارها با رویدادهایی خارج از کنترل خود مواجه 
می شود و احساس می کند توان اثرگذاری بر آینده کاهش یافته، ممکن است به تدریج 
از کنشــگری فاصله بگیرد و به سازگاری منفعلانه با شرایط روی آورد. این وضعیت 
الزاما به معنای سکون نیســت، بلکه می تواند به کاهش امید، افزایش اضطراب و 

افُت اعتماد به امکان تغییر بینجامد. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موسوی: داربست بلندی ساختمان را نگه داشته 
اســت؛ ســاختمان دو طبقــه دارد که در طبقه اول رســتوران 
زنجیره ای معروفی قرار گرفته و در طبقه دوم کافه بزرگی دیده 
می شود. از موشــک باران تهران چندین ماه گذشته، اما هنوز با 
هر باد، گرد و غبار از ساختمان های ویران شده که هنوز بازسازی 
نشده اند، بلند می شود، پخش می شــود و زخم جنگ را به یاد 
ســاکنان «نیلوفر» مــی آورد. در طبقه همکفِ ســاختمانی که 
به زورِ داربست سرپاســت، سوپرمارکت کوچکی قرار دارد. مرد 
جوانی که صاحب ســوپرمارکت اســت در انتهای مغازه روی 
صندلی نشسته و می گوید که مشتریانش او را به کالاهای زیادی 
که در مغازه دارد می شــناختند اما حالا وضعیت عوض شــده 
اســت. ویدئوهای زیادی در موبایلــش دارد؛ از وقتی که مغازه 
پر از محصولات متنوع بود و حالا بعد از جنگ و آسیب هایش، 
وضعیت مغازه را با چرخش دســت نشــان می دهــد: «از آن 
دوران، فقط دو یخچال برای نوشیدنی، دو یخچال فریزر بستنی 

و چند قفسه اکثرا خالی، باقی مانده  است». 
حدود ســاعت ۹ شــب دهــم اســفند ۱۴۰۴ میــدان نیلوفر و 
خیابان عشــقیار موشــک باران شــد؛ بقایای آن حمله بعد از 
۱۶۳ روز به وضوح قابل مشــاهده ا ســت. در میانه خیابان، از 
ســاختمان بزرگ «کلانتری ۱۰۴ عباس آباد» فقط زمینی وسیع 
پر از خاک و تکه  شیشــه و خرده آهن باقی مانده اســت. تابلوی 
کوچه کنــاری کلانتری، کنده شــده اما روی نقشــه نام کوچه 
«رمضانــی ۹» نوشــته شــده؛ کوچــه ای کــه شــش، هفت 
ساختمان آن آســیب جدی دیده اند. حداقل دیوارهای داخلی 
ســه ســاختمان ریخته، در یکی از خانه ها خودرویی له شــده 
بی صاحب رها شــده، روی دیوارها و درها ســوراخ هایی دیده 
می شــود؛ جای ترکش هایی است که هرکدام می توانست جان 
یک انسان را بگیرد. اما این تمام ماجرا نیست، جز سوپرمارکت 
آن مرد جوان، میدان نیلوفر پُر است از مغازه ها و فروشگاه هایی 
که آســیب  دیده اند و حالا یا با تلاش خود کاســبان بازگشــایی 
شــده  یا با کرکره های پایین، به حال خود رها شده اند. صاحبان 
این کســب وکارها می گویند تابه حال کســی به آنها خسارت یا 
کمک هزینه ای پرداخت نکرده اســت و حتی نمی دانند باید از 
چه کسی درخواســت جبران هزینه ها را کنند. از بین مسئولان 
نیز هیچ شــخص یا نهادی به بازسازی واحدهای تجاری اشاره 
نکرده است، با این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران به «شرق» 
می گوید: «رئیس جمهور دســتور پیگیری جبران آســیب  های 
واردشــده به واحدهای تجاری را صادر کرده است»، اما تاکنون 

کسی خبری از اقدامات انجام شده ندارد.

چه کسی به داد ما می رسد؟
آفتاب تند تابســتان آسفالت را داغ کرده، هر عابری از شدت 
گرمای مرداد دنبال پناهگاهی خنک اســت، امــا «مرد جوان» 
با تی شــرت آبی بی توجه به گرما، در ســوپرمارکت بدون کولر، 
نشســته است: «سه یخچال داشــتم، یک کولرگازی ۲۴ هزار در 
مغازه نصب بود و سرتاســر مغازه پر از اجناس مختلف بود. اما 
حالا از تمام آن تجهیزات و اجناس همین ها باقی مانده است». 
در مغازه از ســه یخچال، دو یخچال مانده که هر دو را با هزینه 
شخصی، تعمیر کرده. یخچال  های بستنی هم چون امانتی یک 
شــرکت بود، با اصرار او، توسط شرکت تعمیر شده است. اغلب 
قفسه ها خالی  است، سوپرمارکت در طبقه همکف ساختمانی 
اداری قرار دارد که کاملا تخلیه شــده و به لطف نصب تیرآهن 
سرپاســت: «مغازه را باز کردم چون اجناس فاسدشــدنی دارم، 
اینها را نفروشــم، ضــرر روی ضرر می شــود. هیچ کس کمکی 
نکرده اســت، مثلا از صنف ما کســی نیامد حداقل اجناس مرا 
بردارد حتی با قیمت خرید تا فاســد نشــوند، کارشــناس برای 
ارزیابی خســارت آمد اما اصلا با دقت ارزیابی نکرد، کولر گازی 
من را با کولر آبی مغازه کناری یکی در نظر گرفت، هیچ کس هم 
نیامد بگوید آســیب هایی که به اجناس ما خورده، چه می شود. 
برفرض آمدند و ساختمان را درست کردند، کرکره ها و شیشه ها 
را انداختند، خب ســرمایه و تجهیزاتم که حاصل سال ها تلاشم 
اســت و از بین رفته، چه می شــود؟». او ادامــه حرف هایش را 
می گیرد: «مدتی بعد از موشک باران، از طرف شهرداری و دولت 
آمدند و گفتند خیالتان راحت، همه چیز را جبران می کنیم و تمام 
خسارات پرداخت خواهد شد. ما به ستاد بحران رفتیم و پرونده 
تشکیل دادیم، اما به ما گفتند هنوز برای ساختمان های تجاری 
تصمیمی گرفته نشده اســت. باید منتظر باشیم شاید خودشان 
از فرمانداری تمــاس بگیرند و بتوان وامی گرفــت. اما من وام 
نمی خواهــم، حقم را می خواهم. چرا از اول به ما وعده دادید؟ 
می گفتید نمی خواهیم کمک کنیم». تمام طبقات ســاختمانی 
که ســوپرمارکت در آن قرار گرفته، آسیب دیده و خالی از سکنه 
است. او می گوید بازسازی ساختمان نیز هنوز شروع نشده است: 
«در این مدت که برای مسائل مختلف بارها به شهرداری و دیگر 
ارگان ها رفتم، همه در وهله اول گفتند خودتان بازسازی را انجام 
دهید و به ما فاکتور بدهید، خیالتان راحت، پرداخت می کنیم؛ اما 
برای مثال من شیشــه های مغازه را عوض کردم، وقتی فاکتور را 
به شــهرداری دادم، گفتند نرخ ما و اتحادیه با هزینه ای که شما 
کردید، فرق دارد. بنابراین فاکتور کامل پرداخت نمی شــود. برای 
بازســازی نیز گفتند خودتان باید اول به اجماع برســید و کاری 

کنید، خب این ســاختمان ۱۱ مالــک دارد و بین ۱۱ خواهر و برادر 
نیز نمی توان به این راحتی ها به یک تصمیم جمعی رسید». مرد 
جــوان از تلفن همراهش متن نامــه ای را می خواند؛ نامه ای که 
می خواهــد به نمایندگی از پنج واحد تجــاری خیابان نیلوفر به 
فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور که نهاد بالادستی 

شورای بازسازی مناطق جنگی ا ست، ببرد.

خرده شیشه های جنگ
«با نهایت تأســف و تأثیر به مناســب درگذشت چهلمین روز 
شــهادت پدری مهربان و وفادار شــهید کامران پسنگک مراسم 
بزرگداشتی برگزار می شــود». روی دیوار اولین ساختمان «کوچه 
رمضانی ۹» که به شــکل معجزه آسایی هنوز ســرپا مانده است 
اما قابل ســکونت نیســت، چند عکس و اعلامیه چسبانده شده 
اســت؛ نام و یادی از کسانی که ساکن همین کوچه بودند اما بعد 
از آن حمله کشــته شــدند. باد گرم، حفاظ های پلاستیکی آبی را 
که به شــکل پراکنده دور برخی از خانه ها کشــیده شــده، تکان 
می دهد؛ قاب پنجره و شیشــه بیشــتر خانه هایــی که در «کوچه 
رمضانی ۹» سالم مانده اند، عوض شده است، روی دیوارها، چند 
مغازه شیشه فروشــی نیز شــماره تماس و آدرس خود را آگهی 
کرده اند. شــاخه های دو درخت شکسته اند و روی زمین پر است 
از خرده شیشــه و آجرهایی که از زمان انفجــار تابه حال هنوز در 
گوشــه و کنار میدان نیلوفر و این کوچه باقی مانده است؛ مردی 
با یک گونی  بر پشــت و پوستی ســوخته از شدت آفتاب، در حال 
گذر اســت، لنگ می زند. پای راستش را که بلند می کند سوراخی 
عمیق در کف کفشــش دیده می شــود و پانســمان کدری که از 
پشــت سوراخ نمایان اســت: «این کوچه معمولا راه رفت و آمد 
من و کسانی  است که در این منطقه کار می کنند. چند شب پیش 
داشتم می رفتم که ضایعات ساختمان در حال ساخته شدن کوچه 
روبــه روی «رمضانی ۹» را بردارم، چند قدم که در کوچه راه رفتم 
ناگهان پایم تیر کشــید و فهمیدم یک تکه شیشه بزرگ کفشم را 
ســوراخ کرده است». از شدت درد به خود پیچیده بود که یکی از 
خودروهای گذری به کمکش آمد: «شانس آوردم یک آقایی آمد 
و مرا به درمانگاه رساند. شیشه آن قدر عمیق در پایم فرورفته بود 

که مجبور شدم بخیه بزنم».
این وضعیت برای باقی ســاکنان نیز خوشــایند نیست، یکی 
از آنها «آرمان» پســر جوانی  اســت که با لباس ورزشی در مسیر 
باشــگاه اســت که می گوید: «از زمان جنگ فقــط آمدند خرابه 
کلانتری را جمع کردند و رفتند، دیگر نه کاری به ســاختمان های 
خــراب کوچه ما دارند نه حتی می آینــد نخاله ها را جمع کنند». 
برای او این موضوع شــبیه به یادآوری اجباری جنگ اســت: «آن 
شب که اینجا را موشک زدند، شیشه های ما ریخت، مادرم زخمی 
شد. ما شب بسیار بد و ترسناکی داشتیم. انگار تمام صحنه هایی را  

که قبلا در بازی ویدئویی می دیدیم، زنده تماشا می کردیم. تا وقتی 
حداقــل خرابه های کوچه را جمع نکنند، فکر نکنم این کوچه به 

روزهای عادی اش بازگردد».

کانکس جای کلانتری
ساختمان ســه طبقه ای در ابتدای کوچه «رمضانی ۹» وجود 
دارد. بیــن این ســاختمان و کلانتری تخریب شــده تنها چند متر 
فاصله اســت. در طبقه اول آن یک خشکشــویی بــزرگ و یک 
مغازه کوچک وســایل خانه قرار دارد؛ روی کرکره یکی از درهای 
خشکشــویی بنری قرمز نصب شــده اســت: «این واحد صنفی 
به علت ریزش ســاختمان قادر به فعالیت نیســت، لطفا جهت 
دریافت البســه های خود حداکثر تا تاریخ مذکور از ســاعت ۱۵ 
تــا ۲۰ مراجعه بفرمایید». در مغــازه نیمه مخروبه، یک مهتابی 
روشن است و مردی جلوی در ایستاده و می گوید؛ از زمان حمله 
تابه حال کار نکرده است: «از وقتی به کلانتری حمله شد تابه حال 
نتوانســتیم کار کنیم، ســاختمان خطر ریزش دارد و تمام ابزار و 
وسایل نیز خراب شده اند. من اینجا کارگرم و نمی دانم قرار است 
چه زمانی دوباره کار ما شــروع شود». پشت ساختمان کلانتری 
نیز کافه ای با دیوارهایی ســفید قرار دارد. جلوی در، چند جوان 
نشســته و قهوه می خورند، دو مرد جــوان در کافه کار می کنند: 
«تقریبا دو ماهی تعطیل بودیم، وسایل و میز و صندلی های طبقه 
بالا نیز آســیب دید، اما چون ما شعبه دیگری داشتیم توانستیم 
اینجــارا زود راه بیندازیم». دکور کافه تغییر کرده. روبه روی کافه 
پارک کوچکی اســت، اطــراف پارک دو ماشــین پلیس متوقف 
شده اند و روبه روی آن نیز مدرسه ای قرار دارد که شیشه ها، قاب 
پنجره هــا و دیوارهای کاذب آن فروریخته اســت. در پارک ســه 
کانکس قرار داده اند، یکی از کانکس ها قرمز شــده و آرم پلیس 
روی آن زده اند؛ این سه کانکس، جایگزین کلانتری بزرگ و قدیمی 

میدان نیلوفر شده اند.

می گویند آسیبی ندیده اید
تمــام مغازه هــای میــدان نیلوفــر مانند آن کافه شــانس، 
ســرمایه و توان لازم برای بازسازی سریع را نداشتند. دور میدان، 
سیگارفروشی  کوچکی قرار دارد که به علت آسیب به ساختمان 
بیرون از مغازه، بســاط فروش را پهن کرده است. نبش خیابان، 
در فاصله ای نزدیک به ســاختمان کلانتری، بوتیک کوچکی قرار 
گرفته اســت. صاحب مغــازه با دو نفر از دوســتانش در مغازه 
نشســته اند، او لبخندی از ســر ناامیدی بر لــب دارد و می گوید؛ 
شیشــه ها، کرکره، تابلو، چراغ ها، سیم کشی، کولر و دکور خاص 
مغازه آسیب دیده و بخش زیادی از کالاهایش نیز از بین رفته یا 
به سرقت رفته اســت. انبار روبه روی مغازه هم خسارت دیده و 
ســه خودروی او همچنان در صافکاری است. با این حال، کمک 

بلاعوضی دریافت نکرده و فقط تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در 
اختیارش گذاشــته اند؛ پولی که تأکید می کند وام است و باید آن 
را پس بدهد: «پولی بابت خســارت به ما ندادند، یک وام دادند 
که باید پس بدهیم. هزینه تعویض شیشــه، کرکره، تابلو، چراغ، 
سیم کشی و کولر را حساب کنید کلی پول می شود. حالا به اینها 
سه ماشــین و انباری که از بین رفته هم باید اضافه شود». او به 
حضور کارشناســان شــهرداری و دولت برای ارزیابی خســارات 
وارده به مغازه اش اشــاره می کند، امــا از این گلایه دارد که به او 
گفته اند مغازه اش آســیب چندانی ندیده اســت: «آسیب از نظر 
آنها چیســت؟ مگر حتما باید کسی شهید شــده باشد تا بگویند 
خسارت دیده اید؟ شیشــه و کرکره و کولر و چراغ و سیم کشی از 
بین رفته، کالاها آسیب دیده یا دزدیده شده، انبار از بین رفته و سه 
ماشینم در صافکاری است؛ بعد می گویند آسیبی ندیده اید». این 
ادعای کارشناسان در حالی  است که مغازه او به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و نزدیکی به محل انفجــار، بیش از تمام واحدهای 
دیگر آســیب دیده اســت: «ما به موج انفجــار نزدیک بودیم و 
ماشین ها و مغازه ما بخشــی از موج را گرفتند. از نظر فیزیکی و 
ریاضی هم مشــخص است که اگر ما آنجا نبودیم، موج به نقاط 
دیگری می رسید و خســارت بیشــتری ایجاد می کرد». او ادامه 
می دهد: «فرق ما با خیلی از مغازه ها این است که هم کالا داریم 
و هم دکور. چراغ ها و نور مغازه خاص اســت. نمی توانم مغازه 
را خالی باز کنم؛ باید دوباره جنس بخرم و داخل مغازه بگذارم. 
ممکن است مشتری از میان صد قلم کالا فقط یک قلم را انتخاب 
کند، بنابراین من باید همه آن کالاها را داشــته باشــم. انبارم هم 
کامل از بین رفته است». برای راه اندازی دوباره مغازه، بخشی از 
دارایی هایش را فروخته و هزینه های تعمیر را شــخصا پرداخته 
است. فقط برای کولر نزدیک به ۹۷ میلیون تومان هزینه کرده و 
هنوز تعمیر آن تمام نشده است. در کنار این مخارج، باید حقوق 
کارکنان، بیمه، اجاره و هزینــه تأمین دوباره کالاها را نیز بپردازد، 
در حالی که فروش مغازه به شدت کاهش یافته است: «می گویند 
خــودت تعمیر کن، اما من باید پول کارمند و بیمه را هم بدهم و 
دوباره جنس بخرم. کولــر تا الان حدود ۹۷ میلیون تومان برایم 
هزینه داشــته و هنوز تعمیرکار باید دوباره بیاید. اگر درباره رقم 
خسارت من تردید دارند، خودشان همان شیشه و کرکره و کولر را 
بــا قیمتی که می گویند تعمیر کنند. من پول اضافه نمی خواهم؛ 
همان چیزی را که خراب شــده درست کنند». به گفته او، حتی 
هزینه وصل کردن سیم برق بیرونی ساختمان نیز از کسبه دریافت 
شده است؛ ســیمی که تأکید می کند در بخش بیرونی و پیش از 
کنتور قرار داشته است: «برق بیرون قطع شده بود، اما هزینه اش 
را از خود ما گرفتند. ســیمی که پشــت کنتور و در فضای بیرونی 
است، چرا باید با هزینه من وصل شود؟ برای همین موضوع هم 

مجبور شدم دوباره به شهرداری مراجعه و پیگیری کنم».

دستور  رئیس جمهور  برای جبران خسارات
«حمیدرضا رستگار» رئیس اتاق اصناف تهران است. او می گوید 
اتاق اصناف آمار و اطلاعات واحدهای آسیب دیده را به نهادهای 
دولتی داده است: «تعداد واحدهای تجاری آسیب دیده در تهران 
بالا نیست. ما تعداد و اطلاعات مرتبط با میزان آسیب دیدگی تمام 
ایــن واحدها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد 
و همین طــور بانک مرکزی به عنوان مســئول تأمین بودجه ارائه 
کرده ایــم و آنها نیز قول پیگیــری داده  و گفته اند که صاحبان این 
واحدهــای تجاری را برای ارائه تســهیلات و وام دعوت می کنند. 
تابه حال اما گزارشــی دراین باره به ما داده نشده که چه اقداماتی 
صورت گرفته اســت». او تأکید می کند که هنوز مســئول رسمی 
جبران این خســارات معلوم نیست: «این موضوع را باید از دولت 
پرســید و خواست که بگوید چه ارگانی باید برای جبران خسارات 
اقدام کند و از چه منبعی قرار اســت تأمیــن مالی صورت بگیرد، 
این مســئله بر عهده اتاق اصناف نیست. اما تا جایی که خبر دارم 
رئیس جمهور دستور پیگیری این مسئله را صادر کرده و امیدواریم 
به زودی اقدامات عملی نیز انجام شــود». بر اساس اعلام او، قرار 
است بانک ها نیز به کمک واحدهای تجاری آسیب دیده بیایند: «با 
توجه به پیگیری های انجام شده توسط اتاق اصناف، برخی بانک ها 
پذیرفتنــد که وام هایی به واحدهای تجاری آســیب دیده در جنگ 
تعلق بگیرد، اما تابه حال به ما گزارشــی داده نشده دراین باره که 

چه میزان وام با چه روشی به افراد تعلق گرفته است».

روایت میدانی «شرق» از کسب وکارهای آسیب دیده پس از موشک باران در یکی از میدان های شهر

میدان نیلوفر؛ ۱۶۳ روز  بعد
شرق
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